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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 تعقیبات نماز

 مبحث دعا

در آن  ی گذشته مقداری در بحث تعقیبات نماز بودیم. به مبحث دعا رسیدیم و جلسه

اهمّیت و افضلیت آن بر تلاوت قرآن ی دعا،  یی دربارههای کلّیزمینه صحبت کردیم. بحث

بیان کردیم. امروز بحث  و نیز خواندن نمازهای مستحبّی بعد از نمازهای فریضه و واجب

 کنیم. شود، آغاز می هایی از دعاهایی که در تعقیبات خوانده میرا از نمونه

های دعاهای بسیار متنوّعی برای تعقیبات نمازها نقل شده است. عزیزانی که به کتاب

سهولت در دسترس همه قرار دارد، مراجعه الجنان که به اعمال مستحبّی مثل مفاتیح

ی منزلهاند که دعاهای فراوانی نقل شده است؛ چه دعاهایی که بهاند، مشاهده نمودهکرده

دیگر  تعقیبات نمازهای خاصّی است؛ مثل دعایی که برای تعقیب نماز ظهر، نماز عصر یا

بردن و  است؛ چه دعاهایی که برای تعقیب هر نمازی قابل بهرهنمازهای پنجگانه 

ام که اشاره کنم و شدن است. من از بین آنها تعداد محدودی را انتخاب کرده خوانده

 ها مراجعه کنند. خود عزیزان به کتاب آن را از بیشتر

 شود فضیلت که در تعقیبات خوانده میچند نمونه از دعاهای پر

 در عصر غیبت ی معرفتنکردن دعاتأکید بر ترک 

یکی از دعاهایی که خصوصاً در دوران غیبت خواندن آن در تعقیبات نمازها بسیار فضیلت 

بعد از نمازهای واجبتان این دعا را ترک  دارد و تأکید شده است که در دوران غیبت،

فْنِ   مَّ هُ ـٰلل  ا  »خاطر دارید: ی شما به نکنید، دعایی است که همه رِّ ك    ع  خدایا! خودت را به  « ن فْس 
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فْنِ »من بشناسان.  رِّ َّك  اِنْ ل مْ تعُ  ك  ل مْ ا عْرِفْ ن بِيَّك   ف اِن که اگر تو خودت را به من نشناسانی،  «ن فْس 

فْنِ  مَّ هُ ـٰلل  ا   »توانم پیامبرت را هم بشناسم.  من نمی رِّ فْنِ  ع  رِّ َّك  اِنْ ل مْ تعُ  سُولَ   ف اِن سُولَ   ل مْ ا عْرِفْ  ر  ر 

ت ك   معرفت پیامبرت را نصیب من کن؛ که اگر من پیامبرت را نشناسم، به  خدایا! «حُجَّ

فْنِ  مَّ هُ ـٰلل  ا  »حجّت تو هم معرفت پیدا نخواهم کرد.  رِّ فْنِ  ع  رِّ َّك  اِنْ ل مْ تعُ  ت ك  ف اِن نْ  حُجَّ ل لتُْ ع  ت ك  ض  حُجَّ

خود را روزی من کن؛ که اگر من حجّتت را نشناسم، در دینم  خدایا! معرفت حجّت 1«دِينِ 

 ام.  به گمراهی دچار شده

ی آن وجود دارد؛ مانند:  این سه فراز اصلی دعا است. البتّه دعاهایی هم در پی و در ادامه

تْنِ لا مَّ هُ ـٰلل  ا  »  ِِ ُ ِِ هِلِيَّةً و  لاامِيت ةً ج   ت ْْ َ لْ ِِ يتْ نِ   ُُ د  خدایا مرا به مرگ جاهلیّت نمیران و  2«ب عْد  اِذْ ه 

ای، دلم را به کژی و انحراف مبتلا نساز؛ که من به همین  پس از آنکه مرا هدایت نموده

کنم. امیدوارم این دعا را ترک نکنید. این دعا  سه فراز نخستین که اشاره کردم، تأکید می

د    هُو  اللهُ   َُلْ »ی  حید، سورهی تو بار سورهرا که خواندید، قبل یا بعد از خواندن آن، سه ، «ا ح 

کنم عزیزان بعد ازنمازهای  تأکید می .هدیه کنیده فدا ارواحنا را بخوانید و به امام عصر

 ترک نکنند.  رادعا این  واجبشان

 

 تأکید بر خواندن دعای غریق در عصر غیبت

غالباً بعد از  دعای دیگری که آن هم برای دوران غیبت وارد شده است، دعایی است که

شود؛ منتهی مقدّمه و مؤخّره را  نمازهای واجب و معمولاً با مقدّمات و مؤخّراتی خوانده می
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وارد شده است؛ حضرت  اند؛ امّا متنی که در روایتی از امام صادق دیگران بر آن افزوده

تُصِيبُكُْ »فرمودند:  بْه ة  ف ت بْ   س   م ق وْن  بِلا ش ُ آلودی  و شرایط مبهم و ابهام  شبهه «هُدًى امم اِم و  لا يُرىٰ  ع ل 

شوید که در آن شرایط نه شاخص و  برای شما پیش خواهد آمد و شما مبتلای به آن می

عَلمَی در اختیار شما است که فضا را برای شما روشن کند و بتوانید حقایق را ببینید و 

فتن از او بهره ببرید، تشخیص دهید و نه امامی که شما را راهبری کند و برای هدایت یا

وکسی از آن شبهه نجات پیدا  «الا ي نْجُو مِنهْ و»یک از اینها ندارید. دسترسی به هیچ

عا بِدُع لا  اِ »کند،  نمی نْ د  که با دعای غریق دعا کند. این را امام مگر کسی «اءِ الغْ ريِقِ م 

عرض  خدمت امام صادق «يقِ اءُ الغْ رِ ك يْف  دُع و  َُلتُْ »گوید:  فرمودند. راوی می صادق

تواند نجات پیدا  فرمایید اگر کسی در چنان شرایطی بخواند، می کردم دعای غریقی که می

يا »کند:  فرمودند: فرد اینگونه دعا می امام صادق «قُولُ َال  ي  »کند و الاّ نه؛ چگونه است؟ 

حِیُ يا مُق لِّب  الْ  حْمانُ يا ر  ی صفات  خدایی که صاحب همه ای 3« دِينِك   َ لبِِْ ع لٰ قُلوُبِ ث بِّتْ اُلله يا ر 

 کمالیه هستی! ای خدایی که رحمتت واسعه است! و ای خدایی که رحمت خاصّی بر

ها به دست تو است! قلب مرا بر دین خودت  بندگان مؤمن داری! ای که دگرگونی قلب

دعا را ترک نکنید. دچار تزلزل و انحراف نشوم.( حضرت فرمودند: این  تاثابت بدار )

حْمانُ يا»بنابراین عزیزان این دعا را هم با همین عبارت کوتاه  حِیُ يا اُلله يا ر  قُلوُبِ يا مُق لِّب  الْ  ر 

ترک نکنید. البتّه عرض کردم قبل و بعد از آن هم عباراتی را اضافه  « دِينِك   تْ َ لبِِْ ع لٰ ث بِّ 

 مانعی ندارد؛ ولی اصل دعا همین عبارت کوتاه است.  اند؛ آنهاکرده
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امیدوارم بعد از  این هم دومین دعایی که تأکید شده است در عصر غیبت ترک نشود.

 نمازهای واجبتان این دعا را هم بخوانید. 

کند. اگر ما طالب عرفان و  ن دعا طلب معرفت میانسان با آ اوّلی دعای معرفت بود، که

الله را پیدا کنیم، راه آن در این دعا  خواهیم به عرفان و معرفت هستیم و میالله  سلوک الی

ها دچار  دعای دوم هم طلب ثبات در مسیر ایمان و هدایت، به شبهه ترسیم شده است.

 نلغزیدن است. نشدن و از مسیر حقّ 

 بر شیعیان است ههای واجب ائمّ که از حقّ دعایی از امام کاظم

 کنم، روایتی از امام کاظم بعد ازنمازها برای شما عرض می دعای سومی که برای

قِّنا ع لٰ   وُجُوبِ   اِنَّ مِنْ »است. حضرت فرمودند:  تِن ح  يع  های واجبی که ما ائمّه بر  یکی از حقّ «اش ِ

ةِ ا وْ ي قُولوُانْ لاا  »شیعیانمان داریم،   َ ِِ الفْ ريِ لا   َ نْوُا ا رْجُل همُْ مِنْ   ْ که وقتی نماز این است  « ي

دند و سلام دادند( تغییر خوانرا نماز  ی که تشهّداز حالت)پاهایشان را واجبشان را خواندند، 

  خدایا! تو را به نیکویی «بِبِِِّك  القْ دِيِ  مَّ هُ ـٰلل  ا  »حالت ندهند و در همان حالت این دعا را بخوانند: 

أ»دهم؛  سوگند می مدّت، قدیم و همیشگی تو های دراز ها و خوبی کردن َّتكِ  و  ر  ِي ف تِك  بِبِ 

َّطِيف ةِ  ف ق تِك  »دهم؛  و به رأفت سرشار از لطفی که به مخلوقات خود داری قسم می «الل و  ش 

حْكَ  ةِ  ُِ تِك  الْ نْع  های دست  پایدار و مستحکمی که به ساخته و به شفقت، لطف و  مهربانی «بِص 

يلِ »م؛ ده قسمت می هایت داری، خود و آفریده ِِ تِْْك  الجْ  تِك  بِس  َُدْر  دهم به  و قسمت می «و  

ای برملا ای و نگذاشته قدرت خودت؛ که با آن قدرت به زیبایی عیوب خلق را پوشانده

ک  »شود؛  ِِ دهم؛ برای چه این  سوگند می یی که داریتو را  به علم، آگاهی و دانایی و «و  عِلْ
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لِّ ع  »دهم؟  همه تو را سوگند می دم  لٰ َ  َِّ دم و  آلِ مُح  َِّ و  اکرم درود بفرست بر پیامبر «مُح 

ی ما را با یادت خودت زنده کن.  و دل مرده «ا بِذِكْرِك  َُلوُب ن و  ا حِْ ». خاندان بزرگوارشان

ًِ  و  » غْفُور  لْ ذُنوُب نا م  و  »و گناهان ما را مورد مغفرت و بخشش و بخشیده شده قرار بده.  «اجْع 

ًِ عُيُوب ن تُور  س ْ و  »های ما را هم پوشیده قرار بده و با ستر خودت بپوشان.  ها و زشتی عیب «ا م 

ن  َ ًِ ف رائِ شْكُور  ًِ و  ن وافِل ن»و واجبات ما را مورد قبول و سپاس خودت قرار بده.  «ا م  ور  بُِْ و  «ا م 

َُلوُ »دهیم را نیک و خوب قرار بده.  اعمال مستحبّی که انجام می ًِ و   ور  ُِ عْ  های دل «ب نا بِذِكْرِك  م 

نا بِط» بده قرار آباد خودت یاد با را ما ًِ و  نفُُوس   ور  سُْْ تِك  م  و روح و روان ما را با اطاعت خودت  «اع 

سرشار از مسرّت و شادمانی بگردان. )هریک از این فرازها توضیحات زیادی دارد؛ ولی 

. خود شما فکر کنید که طاعت چگونه کنم کنیم، به ترجمه بسنده می چون فرصت نمی

ت وْحِيدِك   و  عُقُول نا ع لٰ »تواند سبب شادی روح شود و به انسان شادابی روانی بدهد!(  می

 ًِ جْبُور  ی ما از  های ما را در مسیر توحید وادار؛ تا فکر و اندیشه ها و اندیشه و خدایا! عقل «م 

نا ع لٰ »مسیر توحید منحرف نشود.  ًِ  و  ا رْواح  فْطُور  بر دین خودت  های ما را و روح «دِينِك  م 

نا ع لٰ »قرار بده.   مفطور و تثبیت شده وارِح  ًِ  و  ج  قْهُور  تِك  م  و اعضای پیکر ما را وادار به  «خِدْم 

و »خدمت خودت کن و در این مسیر موفّق بدار.  نا فِِ خ  ًِ و  ا سْماء  شْهوُر  ك  م  َِّ های ما را  و اسم «ا

وائِِ ن»در بین بندگان خاصّ خودت مشهور و شناخته شده قرار بده.  ًِ و  ح  يسُْور  يكْ  م  و  «ا لَ  

ِ  او  ا رْزاَ ن» به سهولت برآمده قرار بده. نیازهای ما را در نزد خودت به آسانی و ائنِكِ  مِنْ خ 

 ًِ دْرُور  ل لا اِلا نتْ  اللهُ »ت جاری قرار بده. ها و خزاین خود های ما را از گنجینه و روزی «م  ِ ََّ ه   ـٰ ا

نْ و»خدایا! تو خدایی هستی که جز او معبودی وجود ندارد.  ؛«اِلا  ا نتْ   آن  «الاك  ل ق دْ فاز  م 

نْ ناجاك  »که ولایت تو را پذیرفت و سر به ولایت تو سپرد، فائز و رستگار شد.  کس عِد  م   «و  س 
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نْ ناد»پیدا کرد.   ، به سعادت دستکس اهل مناجات تو شد هر َِّ م  و هرکس تو را ندا  «اك  و  ع 

نْ »کرد و صدا زد، به عزّت راه پیدا کرد.  فِر  م  و هرکس به مناجات تو پرداخت،  «ناجاک  و  ظ 

ك  »به ظفر و پیروزی دست پیدا کرد.  د  نْ َ ص  هدف او تو بودی و  و هرکس مقصود و «و  غ نِِ  م 

نْ »دست آورد و دستاورد بسیار ارزشمندی نصیبش شد.  غنیمت بهدر پی تو بود،  بِح  م  و  ر 

ك  تا ر   و  ا نتْ  ع لٰ »ستد کرد، به سود بزرگی دست پیدا کرد.  و  و هرکس با تو تجارت و داد «ج 

 ْ لِّ ع لٰ  مَّ هُ ـٰلل  ا  »و تو بر هر چیز توانایی.  ؛«ءم َ دِير   كُُِّ ش   َ دم  و   َِّ دم و  آلِ مُح  َِّ خدایا! بر  ؛«مُح 

عْ دُعائِ »درود بفرست.  و خاندانشان پیامبر ُ ف قْرِ  و  اسْْ  گونه  و همان ؛«اِل يْك   ىك ما ت عْل 

َّك  ع لٰ »که به فقر و نیاز من به خودت آگاهی، دعای مرا گوش بده.  ْ  اِن ؛ 4«ءم َ دِير   كُُِّ ش 

 یی. تو بر هر چیز توانا ینههرآ

های واجبی که ما ائمّه بر شیعیانمان داریم، این است که  فرمودند: از حقّ امام کاظم

 جا نکنند، مگر اینکه این دعا را بخوانند. به بعد از نمازهای واجبشان پایشان را جا

 فرازهایی از دعای امام جواد

یی از امام طولانینسبتاً  برای بعد از نمازها دعاهای فراوانی است. یکی از آنها دعای

الفقیه شیخ  لایحضره چند فراز از اواسط این دعا را از کتاب من است. من فقط جواد

 کنم. برایتان بیان می صدوق

شْي ت ك  فِِ  اِنِّّ  مَّ هُ ـٰلل  ا  » ِّ و  العْ لانِي ةِ  ا سْا لَُ  خ  و در  ها در مخفیگاه را ترس از تو من از تو !خدایا« السِّْ

مخفی و محلّ  و که تنها هستم ییجاقرار دارم؛ چه شرایطی که در معرض دید دیگران 

                                                 

 میانجی، احمدی و 33 ص ،83 ج بحار، مجلسی، در و13 ص الامین، البلد کفعمی، و 33 ص ،3 ج الوسائل، مستدرک ری،نو محدثّ. 4
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خواهم در  از تو می .کنم درخواست می ،ن و آشکار استلَچه جایی که محلّ عَ و سرّ است

قِ »داشته باشم.  دو جا خداترسی هر ة  الحْ   ِ ِ ضا فِِ   و  كَ  بِ و  الرِّ  َ هم  ؛گو باشم و اینکه حقّ «الغْ 

به خشنودی دست پیدا که  ییجا؛ هم مویحقّ نگسخنی غیر ،که به خشم آمدمنگامیه

و  ». کلامم حقّ باشد و حقّ نگویمسخن غیر بودم،خرسندی و خوشحالی  در حالتو  کردم

 ،نیازی غنا و بی ،و چه در شرایط تنگدستی و چه در شرایط ثروت ؛«الفْ قْرِ و  الغِْنٰ  القْ صْد  فِِ 

خواهم که  از تو نعمتی می «و  ا سْا لَُ  ن عِيماً لا ي نْف دُ ». کنم درخواست می را از تو بودنرو  میانه

 های دنیوی ی نعمت همه ،است فانیکلّ دنیا دانید، چون طور که میهمان .فناپذیر نیست

ِ  ع يْْم لا ت نْق  ». کنم درخواست میرا نعمت جاودان  از تو من. استپذیر  فناهم  َُرَّ و  «طِعُ و  

چشمم به  و خواهم که منقطع نباشد؛ همیشگی و مستمر باشد روشنی چشمی از تو می

ضا بِِلقْ َاءِ » روشن باشد. آن عطای تو به کنم نسبت و از تو درخواست می «و  ا سْا لَُ  الرِّ

يْشِ ب عْد  ا» .خرسند، راضی و خشنود باشم ،زنی مقدّراتی که برای من رقم می وْتِ و  ب رْد  العْ   ِ و «  لْ

رِ اِلٰ » .کنم خنکی زندگی بعد از مرگ را از تو درخواست می ِ  النَّظ  َّ  َ ك   و   جِْْ و لذّت نگاه به  «و 

ِ ؛ اِلٰ »: فرمود مؤمنین در مورد قرآن .کنم از تو درخواست می وجه تو را ئِذم ناضِِ  ا  وُجُوه  ي وْم  بِِّّ ر 

  ِ و  » .خواهم نظر به وجه تو را از تو می و تو لذّت دیدار خواهم.این لذّت را از تو می 5؛«ناظِر 

وَْاً اِلٰ  ، کنم اشتیاق دیدار خودت را در قلب من قرار دهی و از تو درخواست می 6«لِقائِك   ش 

 من ملتهب و مشتاق دیدار تو باشم. اینها فرازهایی از آن دعا است. که

 

                                                 

 .23 و22 های آیه قیامت، ی سوره. 5

 .83 ص ،3 ج الوسائل، کمستدر نوری، محدثّ و 348 ص ،2ج کافی، کلینی، و 323 ص ،1 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق،. 6
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 برای بعد از نمازها دعایی از پیغمبراکرم

از دعاهای بسیار ارزشمند برای بعد از نمازها، دعایی است که از پیغمبر همچنین 

برم از  من به تو پناه می خدایا! «ا عُوذُ بِك  مِنْ عِلْم لا ي نْف عُ  اِنِّّ  مَّ هُ ـٰلل  ا  »روایت شده است.  اکرم

بخش و یا  علم و دانشی که نفع و سودی نبخشد. علم و دانش ممکن است زیان

برم به تو از علم و دانشی که سودمند واقع نشود؛ نه به خودم  شد. من پناه میخاصیت با بی

برم. گاهی  سودی ببخشد و نه به خلایق سودی برساند. از چنین علمی به تو پناه می

بلندتر است؛ از علم به خدا پناه  دعاکنندهبرد؛ امّا اینجا افق  انسان از جهل به خدا پناه می

دمند نیست. اینکه علم غیرسودمند چیست، بحث بسیار مفصّلی برد؛ از علمی که سو می

بینید چقدر  کنم، می به علم صحبت کنیم؛ آن را باز می راجع است. اگر زمانی خواستیم

عُ »شقوق متنوّع و مهمّی دارد.  ْش  و خدایا! از قلبی که خشوع در آن نیست، به  «و  َ لبْم لا يَ 

قناعت  ناپذیر است و اهل و از نفس و روانی هم که سیری «ب عُ  َ ش ْ و  ن فْسم لا»برم.  تو پناه می

عُ و  دُعاءم لا»برم.  نیست، به تو پناه می  ِ گیرد، تو به  و از دعایی که مورد شنیدن قرار نمی « ُسُْ

وُلاءِ ا عُوذُ بِك  مِنْ هـٰ اِنِّّ  مَّ هُ ـٰلل  ا   »برم.  کنی، به تو پناه می دهی و آن را اجابت نمی آن گوش نمی

 برم.  خدایا! من از این چهار چیز به تو پناه می ؛7«رْب عِ اْلا  

 و بعد از نمازهای واجبتان موفّق هستید الحمدلله غالباً با این دعاها آشنا هستید و

 خوانید. می
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  دعایی از امیرالمؤمنین

  هِي اِلـٰ» روایت شده است: امیرالمؤمنیناین دعای بسیار زیبا هم برای تعقیبات نماز از 

لاتِ   ذِهِ هـٰ َّيْتُه  َ  ل ةم مِنْك  اِ َ  غبْ ةم مِنْك  فِيها لا لِحاج  خدایا! این نمازی بود که من خواندم؛  ؛«ال يْها و  لا ر 

امّا تو به این نماز نیاز و رغبتی نداشتی، که بگویم با آن نیازت را تأمین کردم یا آرزویت را 

ی نیاز من و پاسخگوی  کننده م و این نماز برطرفبرآورده نمودم. من خودم محتاج بود

ی آرزو  یا تأمین کننده ی نیازی از تو ی کاری برآورندهمنزله رغبت من است. این نماز را به

رْت نِ  اِلٰ  اب ةً لَ   اِلا  ت عْظِيماً و  طاع ةً و  اِج»جا نیاوردم و نخواندم.  به و میلی برای تو جز این  « بِهِ  ما ا م 

که من این نماز را برای بزرگداشت تو، فرمانبری و اطاعت از تو و اجابت و لبّیک نبود 

ل ل  ا وْ ن قْص  ن  فِيهاِنْ كا هِي اِلـٰ»به من امر کردی، خواندم.  گفتن به آنچه وْ سُُُودِها ف لا ا   ارُكُوعِه مِنْ  ا خ 

ها و  و در رکوعیی  خدایا! اگر در نمازی که خواندم، نقص، خلل و کاستی «تؤُاخِذْنِّ 

َّ »خاطر آن مورد مؤاخذه قرار نده. هایش عیب و نقصی بود، مرا به سجده لْ ع ل  ََّ  بِِلقْ بُولِ و   و  ت ف 

ای که خواندم و با بخششی که در طیّ  پا شکسته و و با پذیرفتن همین نماز دست 8«انِ الغُْفْر 

هایی که در  ها و ضعف ها، کاستی کنی و با بخشیدن نقص شامل حال من می این نماز

 نمازم بود، به من تفضّل کن.

 طور که عرض کردم باید در بین دعاهای بسیار متنوّعی که وجود دارد، انتخاب کرد. همان
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 برای تعقیباتدعای دیگری از پیامبر

خواهد روز قیامت  کس می روایت شده است که فرمودند: هر اکرم از پیغمبر

روی او  زشت خودش مطّلع نکند؛ یعنی به رخ او نکشد و به  متعال او را به اعمال خدای

هایش  ی گناهان او را باز نکند؛ بعد از نماز ها کردی و اصلاً نامه  نیاورد که تو در دنیا چه

ت ك    اِنَّ   مَّ هُ ـٰلل  ا  »موفّقید(:  آناین دعا را بخواند؛ )که همه به خواندن  غْفِر  خدایا!  «عَ  لِ  مِن ا رْجٰ   م 

ی امید است. من به نماز، روزه، طاعت و  مغفرت و بخشش تو بیش از اعمال من مایه

تر است؛ تا  بستنیام. مغفرت تو امیدتو امید بسته ام؛ بلکه به مغفرتعبادتم امید نبسته

ِِ و  اِنَّ »ام. نجام دادهاعمال ناقصی که خودم ا ْ ن عُ مِنْ ذ  ت ك  ا وْس  حْْ   ی گستره و خدایا! وسعت و «ر 

رحمت تو از گناهان من بسیار بزرگتر رحمت تو هم از گناهان من بسیار بیشتر است. 

ِِ  مَّ هُ ـٰلل  ا  » است. ْ ن ظِيماً  اِنْ كان  ذ  ك  ع  ِِ عِنْد  ْ ن مُ مِنْ ذ  فْوُك  ا عْظ  خدایا! اگر گناهان من نزد تو بسیار  «ف ع 

تر و بزرگتر  عظیم و بزرگ است؛ امّا یقین دارم که عفو تو از گناهان بزرگ من هم، عظیم

شایسته نیستم و لیاقت ندارم  خدایا! اگر من سزاوار و «ا نْ ُ رْحْ  نِ  هْلاً اِنْ ل مْ ا كُنْ ا   مَّ هُ ـٰلل  ا  »است. 

نِ ف ر  »که مشمول رحمت تو قرار گیرم،  ع  امّا رحمت تو سزاوار است  «حْْ تُك  ا هْل  ا نْ ت بْلغُ نِ و  َ س 

را مورد عنایت قرار دهد و مرا هم مشمول خود   ای ی رحمت تو است که هر آلوده و زیبنده

ْ » قرار دهد و به من برسد و مرا هم دربرگیرد.  سِع تْ كَُُّ ش  ا و  به خاطر اینکه رحمت،  «ءم لِا نََّّ

حْْ تِك  »چیز را زیر پوشش خود گرفته است بانی، لطف و عنایت تو، همهمهر م   بِر  يا ا رْح 

يْ  الر    ترین مهربانان. به حقّ رحمت تو ای مهربان 9«احِِْ

                                                 

 الجنان، مفاتیح قمی، محدثّ و 24 ص مصباح، کفعمی، و 84 ص ،3 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدتّ و 33 ص ،83 ج بحار، مجلسی،. 9
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 لیذَی هُ یبهدعای شَ

هرکس باید نگاه کند ببیند حالش چیست و از بین این همه دعاهای متنوّع، متناسب با 

حال خود دعا یا دعاهایی را برای تعقیبات نمازهایش انتخاب کند. برای کسانی مثل بنده 

که سنین عمر را طی کرده و عمرشان رو به پایان است، دعاهایی وجود دارد که خیلی 

 ببینید، جالب است. مناسب است. این روایت را 

ٰ » فرمودند:  امام باقر جُل    ا ت  َّ   ر  ِِ لِی   النَّ يبْ ةُ الهُْذ  ُ ش   مردی خدمت پیامبر «يقُالُ لَ 

سُول  اِلله اِنِّّ ». نامش این بود. لیّذَالهُ یبةُشَشد  آمد که به او گفته می يْخ   ف قال  يا ر  تْ  َ دْ ش   ك بِِ 

نِّ  ! من پیرمردی هستم که سنّم الله عرض کرد یا رسول اکرم به پیغمبر «س ِ

تِ »خیلی بالا رفته است.  َُوَّ عُف تْ  ُ  و  ض  دْت وَّ جٍّ و  جِْ  هُ ن فْسِ ع نْ عَ  لم كُنْتُ ع  يامم و  ح  َِ مِ و   لا   َ در  «ادم مِنْ 

و به شرکت در جهاد عادت  ری مکرّها رفتنهایی، حجّ  جوانی خودم را به نمازهایی، روزه

نِ »ام.  ام و تواناییم را از دست داده اده بودم؛ امّا الآن پیر و فرتوت شدهد ِْ ِّ ل سُول   ف ع  يا ر 

ماً ي نْف عُنِ  اللهِ  َّ   بِهِ اللهُ  كَل  فِّفْ ع ل  سُول  اللهِ  و  خ  ! کلام و دعایی الله یا رسول «يا ر 

ن مقرّر کنید. چیز به من یاد دهید که برای من سودمند باشد و چیز سبکی هم برای م

 «اف قال  ا عِدْه»سنگین، طولانی و سختی که متناسب با ضعف من نباشد، نفرمایید. 

فرمودند: همین حرفی را که زدی، این حالت شکستگی و عجزی که  اکرم پیغمبر

ام و  هام و توانایی بر اعمالی را که در جوانی موفّق بودگویی من پیر شده داری، که می

ها ث لا»ام؛ این حرف را تکرار کن. ادم، از دست دادهد انجام می اتم ف ا عاد  رَّ بار پیرمرد سه «ث  م 

سُولُ ف ق»تکرار کرد.  برای پیغمبر را نآ ِ  و  لاا م اُلله  ال  ر  وْلَ   شَ  ر  ِ  اِ ح  ر  د  و  َ دْ  لا   م 

حْْ تِك   فرمودند: هیچ درخت و هیچ سنگ و کلوخی در اطراف  اکرم پیغمبر «ب ك تْ مِنْ ر 
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تو نبود، مگر اینکه با این حرفی که زدی، همه از سر دلسوزی و مهری که به تو داشتند، 

کنی. بعد حضرت به  به حال تو گریه کردند که اینطور اظهار عجز می بر تو گریستند. همه

بْح  »او دستور دادند:  لَّيْت  الصی  َ ا  ر  »ت نماز صبحت را خواندی؛ هر وق «ف اِذ   «اتم ف قُلْ ع شْْ  م 

بْحان  اللهِ »مرتبه این جمله را بگو:  ده وْل  و  لا س ُ دِهِ و  لا ح  ِْ ظِیِ و  بِِ  ِ  العْ  َُوَّ لِِّ  اِلا    ِ العْ  منزّه  «العْ ظِیِ  بِِللََّّ

آورم و هیچ نیرو و توانی جز از جانب خدای  جا می عظیم و من حمد او را به است خدای

لَّ يعُافِيك  »علیّ و عظیم نیست. حضرت فرمودند:  َِّ و  ج  و  الجُْنُونِ و   ن  العْ ِ ٰ لَِ  مِ بِذٰ ف اِنَّ الله  ع 

مِ الجُْذ بار این جمله ر روز صبح بعد از نماز صبحت دهاگر این کار را بکنی، ه «امِ و  الفْ قْرِ و  الهْ ر 

بخشد و تو را از ابتلای به کوری، اختلالات  متعال به تو سلامت می را تکرار کنی، خدای

دارد  در سلامت می ی پیری، های درنتیجه فکری و روانی، جذام، فقر و ابتلای به شکستگی

سُول  اِلله هـٰ ف قال  يا»کند.  و حفظ می ْ ر  ن ِِ يا ف ما لِلآذا لِلدی ! الله یا رسول پیرمرد عرض کرد «خِر 

دهم؛ منتهی این به درد دنیایم  خیلی ممنون. این را که فرمودید، چَشم؛ انجام می

خورد که مثلًا کور نشوم؛ آلزایمر نگیرم؛ جنون پیدا نکنم؛ فقیر نشوم؛ یا شکسته و  می

لا فِِ  ل  ت قُولُ اف ق»گیر نشوم؛ امّا برای آخرتم چه؟  زمین  َ فرمودند:  اکرم پیغمبر «مِ دُبُرِ كُُِّ 

ٰ»به دنبال و در پی هر نمازت این جمله را بگو:   ـ خدایا! از جانب خودت  «مِنْ عِنْدِك   هُمَّ اهْدِنِّ ا لل

َّ »دار شو.  مرا هدایت کن و راهبری مرا خودت عهده لِ   و  ا فِضْ ع ل  َْ و از فضل خود بر  «مِنْ ف 

َّ »من افاضه کن.  حْْ تِك   و  انشُْْْ ع ل  َّ »و رحمتت را بر من بگستران.  «مِنْ ر  لِِْ ع ل  كا و  ا نْ و  «تِك  مِنْ ب ر 

 امام باقر «ال  َ»از برکات خود بر من فرو فرست. برای آخرتت این جمله را بگو. 

ٰ »فرمودند:  فرمودند،  ها را میعملدستورالکه این   پیغمبر «ف ق ب ض  ع ل يْهِنَّ بِي دِهِ ثَُُّ م ض 

سپرد که حضرت چه به او یاد  خاطر می شمرد و به آنها را با انگشتانش می هُذَلی ی شیبه
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جُل  لِاال  ف ق»رفت.   اند؛ سپس از محضر پیغمبرداده بَّاسم م بْنِ ر   «الَُ  دَّ ما َ ب ض  ع ل يْها خا ا ش  ع 

، بوده است. شخصی که از  اس هم در آن محل، در حضور پیغمبرظاهراً ابن عبّ

اس گفت: این دایی تو چقدر دقیق جملات عبّ حاضرین در مجلس بود، به ابن

ی »سپرد.  خاطر میگرفت و به کرد، یاد می را ثبت می  پیغمبر ِِ  «ف قال  النَّ

َّهُ اِنْ وافِٰ »فرمودند:  اکرم پیغمبر عْه ا ما اِن ةِ ل مْ ي د  ُ ث مامُت ع   ابِِّا ي وْم  القِْيام  تْ لَ  داً فُتِح  نَّةِ  نِي ةُ ِِّ ابِ الجْ  ا بوْ 

ا شا «ء  ي دْخُلهُا مِنْ ا يِِّّ
اگر این پیرمرد همین دستوری را که به او دادم، مراعات کند و بعد از  12

ٰ»نمازهایش عمداً ترک نکند؛ این چهار جمله را   ـ َّ »، «مِنْ عِنْدِك   هُمَّ اهْدِنِّ ا لل مِنْ  و  ا فِضْ ع ل 

لِ   َْ َّ »، «ف  حْْ تِك   و  انشُْْْ ع ل  َّ » ،«مِنْ ر  لِِْ ع ل  تِك   و  ا نْ كا  اگر آن را عمداً ترک نکند؛ )اگر  «مِنْ ب ر 

فراموش کرد مانعی ندارد؛ ولی عمداً ترک نکند( روز قیامت هشت در بهشت به روی او 

اهد، وارد بهشت یک از درها که بخو شود )چون بهشت هشت در دارد( و از هر گشوده می

های کند توان عبادت که احساس میبرای پیرمردهایی مثل بنده و کسی دعاشود. این  می

 تعقیب مناسبی است. ی ایّام جوانی را از دست داده، العاده فوق

  دعایی از حضرت خضر

يكْ    اِرْف عْ »تعبیر روایت این است:  دعای دیگری را هم عرض کنم. ععِنْد    ي د  َُلْ  اءِ الَی  «و  

خواهی  خواهی دعا بخوانی؛ یعنی وقتی نمازت را خواندی و بعد از نماز می که می هنگامی

سوی آسمان بلند کن و این عبارات را بگو )این دعا معروف هایت را به دعا بخوانی؛ دست
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روایت شده است. متن آن کمی طولانی است.  به دعایی است که از حضرت خضر

 کند(.  برم. چون حال امثال مرا خوب بازگو می ی لذّت میاز این دعا خیل خودم

دَّ اِل يْك    ي هِاِلـٰ» ذْنِبُ   اطِئُ الخْ  َ دْ م  ُِ يهِْ   الْ نِّهِ   ي د  کار  ی خطاکار و گناه خدایا! این بنده «بِك    لِحُسْنِ ظ 

ل س  اِلـٰ»سوی تو بلند کرده است. هایش را به ظنّی که به تو دارد، دست خاطر حسن به هِي  َ دْ ج 

سِ  ُِ لِِ  الْ اً لَ   بِسُوءِ عَ   يكْ  مُقِر  ی بدکار و خطاکار در محضر و پیشگاه تو  خدایا! این بنده «ءُ ب يْْ  ي د 

اجِياً و  ر »کند.  اقرار می که به کارهای زشت و بدی که مرتکب شده، حالی نشسته است، در

 ِ ِ للَّ  فْح  ع نْ ز  پوشی  چشم های او خطاها و  ست به اینکه تو از لغزشو امید بسته ا «مِنْك  الصَّ

ف ع  اِل يْك  الظ   ي هِلـٰاِ »کنی.  ی ستمکار، که هم به خلق ستم کرده  خدایا! این بنده «الِمُ ك فَّيْهِ َ دْ ر 

يْ ما ب يْْ  لِ اجِياً ر »سوی تو بالا آورده است.  خود را به های است، هم به خودش، کف دست  «ک   ي د 

لِ  »امید بسته به چیزی که در پیش تو است.  َْ حْْ تِك  مِنْ ف  يِّبْهُ بِر  پس از سر فضل  «ف لا  تُُ 

هِي  َ دْ اِلـٰ»امید نکن.  امید نکن. این بنده به رحمت تو امید بسته است؛ او را نا خودت او را نا

ع اصِ   ِ ث ا العْائِدُ اِل  الْ يكْ  خ ج  لامم ی ْ ائِفاً مِنْ ي وْ ب يْْ  ي د  يكْ  ثوُ فِيهِ الخْ  ای که  خدایا! این بنده «ئقُِ ب يْْ  ي د 

سوی گناه بازگشته؛ مدام توبه کرده و دوباره مرتکب گناه شده است، به پی و دائم به در پی

آمده، زانو زده و از روزی که در آن روز )روز قیامت( بندگان در پیشگاه تو زانو  پیشگاه تو

ك   ي هِاِل ـٰ »  ترسان است. زنند، می بْدُ الخْاطِ   َ دْ جاء  اجِياً   العْ  راً ر  ذ  رْف هُ ح  ف ع  اِل يْك  ط  عِِاً مُشْفِقاً و  ر  تْ و  ف ا ف  ض 

ت غْفِراً نا تهُُ مُس ْ که ترسان و لرزان است، پیش تو   حالی ی خطاکار در خدایا! این بنده «دِماً ع بِْ 

نگاه به تو دوخته است؛ هم ترسان و  امیدهایش را بالا آورده و با ترس و  آمده، چشم

ها و گناهانش را بدهی، چه خواهد  ها، خطاکاری نگران است که اگر قرار باشد کیفر بدی

امید بسته است؛ با چنین حالی دیدگانش را بالا  شد؛ و هم به رحمت، فضل و عنایت تو
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چه کرده، مستغفر به آن که نسبت  حالی جوشد؛ در های او از چشمش می آورده است و اشک

با این حال  ی تو و نادم است؛ طلب مغفرت و بخشش دارد و سرشار از پشیمانی است. بنده

عْصِي تِ » آمده است.  به پیشگاه تو  ِ دْتُ بِ لالَِ  ما ا ر  تِك  و  ج  َِّ يْتُك  و  ا   و  عِ يْتُك  اِذْ ع ص  نا مُخال ف ت ك  و  ما ع ص 

ت خِف  مُت ع    لِعُقُوب تِك  بِك  جاهِل  و  لا رِك  مُس ْ ض  و  لا لِن ظ  خدایا! قسم به عزّت، جلال و شکوه تو! که  «رِّ

که مرتکب کردم، قصد مخالفت و سرکشی در برابر تو را نداشتم. هنگامی وقتی معصیت می

ای نبود که تو را نشناسم یا با حالی گناه نکردم که  گونهشدم، شرایطم به معصیت می

ترسم، و  متعرّض عقوبت تو شوم و بگویم از عقوبت و کیفر تو نمیخرج دهم، جسارت به

بینی؛ چیز کمی شمرده باشم.  که این را که تو هنگام گناه، مرا می  گناه نکردم  حالی در

ل تْ لِ و  لـٰ»گونه گناه نکردم. خدایا! من این وَّ تِ ذٰ  ع لٰ  و  ا ع ان تنِْ  ن فْسِ  كِنْ س  نِّ  لَِ  شِقْو  ك   و  غ رَّ  سِتُْْ

 ٰ رْخ  ُِ َّ  الْ خدایا! آنچه مرا مبتلا به گناه کرد، فریبی بود که نفس من داد؛ عمل را برای  «ع ل 

من آراست، توجیه کرد و مرا گول زد. بدبختی من هم به مدد آن آمد برای اینکه مرا به 

یا! پوشی تو هم سبب شد که من از گناه ترس نداشته باشم. خدا گناه مبتلا کند و پرده

اینها سبب شد که من گناه کنم و الاّ من در مقام این نبودم که تو را انکار کنم و نشناسم؛ 

نِ الآن  مِنْ ع ذ»ترسم.  خرج دهم و بگویم از عقوبت تو نمییا اینکه دلیری و جسارت به  ِ ابِك  ف 

نْ  ها را بالا آورده؛  ای که زانو زده است، دست خدایا! اکنون در این حال، بنده «ُ سْت نْقِذُنِّ  م 

هایش جاری است؛ خدایا! این  چشم به سوی تو دوخته؛ با حالت استغفار و ندامت اشک

کسی از عذاب تو نجات ی به گناهان کرده است؛ چه گونه آلودهبنده را که خود را این

نْ ا عْت صِ »خواهد داد؟  بْلِ م  بْل   ع نِّ و  بِِ  عْت  ح  ریسمان خودت را قطع  خدایا! اگر تو «مُ اِنْ َ ط 

کسی به ریسمان چه امید کنی، امید مرا به خودت نا کنی و از دسترس من خارج نمایی و
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وْا تا»چنگ بزنم؟  يكْ  ف يا س  َُوفِ ب يْْ  ي د  خدایا! ای وای بر من! چه زشت است که  «هْ َ داً مِن  الوُْ

خِفِّيْ  اِذ»ی سرشار از آلودگی در پیش تو حاضر شوم!  فردای قیامت با این کارنامه ُِ يل  لِلْ َِ ا 

وا ثقِْلِيْ  حُطی ُِ شود  بارند، گفته می که از گناهان سبکدر آن هنگام که به کسانی «جُوزُوا و  لِلْ

جا بمانید گویند فرود بیایید و همین بارند، می سنگین انکه  از گناهعبور کنید و به کسانی

ثقِْلِيْ  ا حُطی »دهند.  ی عبور نمی و به آنها اجازه ُِ ع  الْ خِفِّيْ  ا جُوزُ ا مْ م  ُِ ع  الْ  ِ دانم خدایا! من نمی «ف 

، باران از گناه کنم، یا همراه با سنگین باران جواز عبور پیدا می فردای قیامت همراه با سبک

يْ »مجبور به فرودآمدن خواهم شد.  ا ك بِِ   لِ و   ِ نِّ  تْ كََُّ تْ ذُنوُبِ  س ِ وای بر من! هرچه سنّ من  «ك بُِ 

رِ  و  ي لِ »گردد.  شود، گناهان من بیشتر می آید و بیشتر می بالاتر می ك ثُُ ت  ىكََُّما طال  عَُُ

عاصَِّ  و گناهان من بیشتر   صیشود، معا تر میچه عمر من طولانی وای بر من! هر «م 

ْ ا عُودُ »گردد.  می ْ ا توُبُ و  كَ  خدایا! تا چه زمانی توبه کنم و دوباره به گناه برگردم؟ از  «ف ك 

ما آن  »برگردم؟ گناهان ام. خدایا! چقدر دائم توبه کنم و دوباره به دست خودم خسته شده

ت حْيِ   ا نْ  لِ  ب   ا س ْ َِّ ا لل  ـٰ»حیا کنم؟  آیا وقت آن نشده است که از پروردگارم ؛«مِنْ ر  قِّ مُح  دم و  هُمَّ ف بِح 

دم اغفِْرْ لِ  َِّ نِ  آلِ مُح  ْ م  الر   و  ارْحْ  يْْ  الغْافِريِن  يا ا رْح  يْ  و  خ  ای خدای من! به حقّ پیامبر و  «احِِْ

ن و ای بهترین ترین مهربانا مرا ببخش و به من رحم کن. ای مهربان خاندانش

 گان!  بخشنده

نْ ا ساِ »گوید:  رود و می بعد از این دعا به سجده می مْ م  َْتْ  ف  ] اء  و  اعتْْ  ف  رْح  ت كاو  ا َْتْ  ف  [ و  اس ْ  ن  و  ا

آمده  که بدی کرده است و اکنون با پای خودش نزد توخدایا! رحم کن بر کسی  «[و  اعتْْ  ف  ]

که بیچاره گردیده و مرتکب اعمال زشت و  کند؛ به کسی اعتراف می به مجرمیت خود و

هر یا بر زمین ی راست خود را بر مُ  دارد و گونه می بدی شده است. سپس سر را از سجده بر
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بی   بِئسْ    كُنْتُ   اِنْ »دارد:  گذارد و عرضه می می بْدُ ف ا نتْ  نِعْم  الرَّ ای  خدایا! اگر من بد بنده «العْ 

ظُم  »گوید:  نهد و میی چپش را بر خاک می هستم؛ امّا تو خوب خدایی هستی. بعد گونه ع 

فْوُ مِنْ عِنْدِك   بْدِك  ف ليْ حْسُنِ العْ  نبُْ مِنْ ع  ََّ ی تو بسیار عظیم  ای خدای کریم! گناه از بنده «ك رِيُ  يا ا

ی توست. تو به آنچه که  یار پسندیده، نیکو و زیبندهو بزرگ شد؛ امّا عفو از جانب تو بس

ی توست، یعنی بخشش، عمل کن؛ به بزرگی گناه من نگاه  اقتضای خودت است و زیبنده

گذارد و صد  به سجده می پیشانیدارد؛ دوباره  ی چپ خود را از خاک برمی نکن. بعد گونه

فـْا لْ »گوید:  مرتبه می فلْ ا و  ع  فلْ ا و   ـْع  «و  ـْع 
 کند. از خدا طلب بخشش و عفو می و 11

باید حال  کس اند و هردعاها بسیار متنوّع ،در مقام تعقیبات طور که عرض کردم همان

خودش را ببیند؛ ببیند چه حالی دارد و به اقتضای حال خودش دعایی را برگزیند و از آن 

  بهره ببرد. دعا در تعقیبات نمازهایش

 دعاهای مأثور را داریم؟ی دخل و تصرّف در  آیا اجازه

در همین هفته سؤالی برای سایت اهل ولاء آمده بود؛ عزیزی پرسیده بود که آیا ما اجازه 

داریم در دعاهای مأثور مثلاً فعل مفرد را به جمع تبدیل کنیم؛ یا حاضر را غایب نماییم و 

مت شما هم شکل مکتوب پاسخ دادم؛ خد یا چیزهایی به آنها اضافه کنیم؟ به آن دوست به

ی دعای غریق روایت است که وقتی حضرت آن دعا را به کسی  کنم. درباره عرض می

ِِ ع لٰ »آموختند و فرمودند بگو:  حِیُ يا مُق لِّب  القُْلوُبِ ث بِّتْ َ لْ حْمانُ يا ر  آن شخص  ؛«دِينِك   يا اُلله يا ر 

حِیُ يا مُق  »هنگام تکرار گفت:  حْمانُ يا ر  ِِ ع لٰ يا اُلله يا ر  . حضرت «دِينِك   لِّب  القُْلوُبِ و  اْلا بصْارِ ث بِّتْ َ لْ

 «مُق لِّب  القُْلوُبِ »طور که  هم هست؛ همان «اْلا بصْارِ  مُق لِّب  »او را نهی کردند و فرمودند: خدا 
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حِیُ يا مُق  »گونه که من گفتم،  بگو؛ یعنی بگو:  است؛ امّا همان حْمانُ يا ر  لِّب  القُْلوُبِ ث بِّتْ يا اُلله يا ر 

ِِ ع لٰ    12.«دِينِك   َ لْ

خواهم وارد این  آید. نمی درمی شود، از حالت ناب دخل و تصرّف میدعاهایی که در آن 

ای که  العاده خاطر معرفت فوق بحث شوم که دقّت در تعابیر دعاهای مأثور در اوج است. به

ی اضافی یا کسریی ندارد و دعاها به زیباترین،  داشتند؛ هیچ نکته بیت اهل

ترین صورت بیان شده است. لذا هم به این لحاظ به  ترین و لطیف ترین، جامع مؤدّبانه

به زبان آنها  وهای خداست  تر است و هم به این لحاظ که کلام محبوب استجابت نزدیک

دارد.  هم دوست می داشته، سخن آنها را جاری شده است و چون خدا آنها را دوست می

اند، با های محبوب خدا با آن ادبیات با خدا سخن گفته بنابراین وقتی با ادبیاتی که بنده

زنیم، خدا آن نحوه حرف زدن را بیشتر دوست دارد و بیشتر مورد توجّه قرار  خدا حرف می

 دهد.  می

از این کار نهی گویند و  می "لحونمَ"شود، دعای  به دعاهایی که در آن دخل و تصرّف می

؛ البتّه اگر مقدّم و مؤخّر دعاهای مأثور دعاهای دیگری هم خوانده شود، عیب 13شده است

حْمانُ يا »ندارد؛ مثل همین دعای  حِیُ يا مُق لِّب  القُْلوُبِ يا اُلله يا ر  ِِ  ر  که معمولًا  « دِينِك   ع لٰ  ث بِّتْ َ لْ

ٰهُمَّ »کنند. مانند:  میدر تعقیبات نمازها، مقدّماتی برای آن نقل   ـ ظِیِ   ا سْا لَُ    اِنِّّ   ا لل بِِسِْْک  العْ 

مِ  خوانند؛ و پس از آن هم  دعای غریق را می برند. بعد بار نام خدا را میو ده ...«اْلا عْظ 
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شود،  خوانند. دعاها یا اذکاری که قبل یا بعد از دعای مأثور خوانده می دعاهای دیگری می

امّا داخل متن دعا، نه چیزی اضافه کنیم؛ نه چیزی کسر نماییم و نه تغییری  مانعی ندارد؛

 دهیم.

توان فرازهایی از دعا را تکرار کرد؟ آیا می  

 پرسند: استاد تکرار چطور؟  یکی از حاضران می

 کند.  استاد: تکرار مانعی ندارد؛ یعنی فرد همان دعا را تکرار می

دعای توسّل یا زیارت عاشورا قسمتی از دعا را تکرار سؤال کننده: نه؛ استاد! مثلاً در 

 کنند.  می

خوبی را اشاره کردید. در  ی  عالی نکتهاستاد: نه؛ آن هم توصیه نشده است. اتّفاقاً حضرت

که دعای ندبه، زیارت عاشورا یا دعای کمیل و امثال اید مثلاً هنگامیخواندن دعاها دیده

خوانند، چند  مدّاح و ذاکرند و یا دیگر افرادی که دعا را می خوانند؛ عزیزانی کهاینها را می

کنند و مطالبی را  خوانند؛ ذکر مصیبت می ایستند؛ روضه می جا بین زیارت عاشورا می

يا »کنند؛ مثلًا در دعای کمیل به  بار تکرار میگویند؛ یا بخشی از فرازهای دعاها را چند می

ت غِيثِيْ    غِياث   س ْ ُِ کنند و امثال اینها. بهتر است این کار  بار تکرار میسند، چندر که می «الْ

خواهیم روضه بخوانیم،  اند، خوانده شود. میگفته بیت که اهل شکلنشود و به همان

قبل یا بعد از زیارت عاشورا بخوانیم؛ وسط زیارت عاشورا چیزی اضافه نکنیم. اگر لازم بود 

دادند. خودشان  آن را توجّه می بیت خود اهلبین این دعا ذکری چندبار تکرار شود، 

دادند که تکرار کنیم. کما اینکه در بعضی از ادعیه  کردند؛ به ما هم یاد می تکرار می

ی ثمالی، که وقتی  بینید که گفته شده است این فراز را تکرار کن؛ مثل دعای ابوحمزه می
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دهد، این فراز را تکرار کن:  گوید تا جایی که نفست اجازه می رسید، می می «ياربِّ »به 

؛ » ؛ ياربِّ ؛ ياربِّ توجّه  بیت جایی که لازم بوده است تکرار شود، خود اهل ....«ياربِّ

اند؛ بنابراین هرگونه اعمال سلیقه در متون ادعیه و زیارات، آن را از ناب بودن و کامل  داده

 بیت همان ادبی که اهلالمقدور به  کند. حتّی آورد و نقصی بر آن وارد می می بودن در

اند؛ مؤدّب باشیم. اگر مطلب دیگری داریم، قبل و بعد از دعا مطرح کنیم و تا به ما آموخته

 جایی که ممکن است داخل متن دعا اعمال سلیقه نکنیم.

 طلبانه دعا و رویکرد حاجت

، معرفت دنبال حاجت طلبیدن نیست عزیزی به من توجّه دادند که شما گفتید انسان اهل

الحرام صحبت  های نخستین ماه محرّم که در هفته الله در رابطه با مصائب آلچه 

طلبانه، رویکرد بسیار کوتاهی است. دوست  کردیم و گفتیم که رویکرد حاجت

پردازد برای دادن و تقدیم آنچه دارد و نثار  رود و به کربلا می به کربلا می بیت اهل

؛ نه برای گرفتن و بدست بیت کرده است، در راه اهل عطاکردن آنچه خدا به او 

دست آورند و  سعد بودند که آمدند از کربلا چیز به آوردن. اشاره کردیم که لشکریان عمر

بریزند و  را دارند، بدهند؛ به پای امام حسین چه آمدند هر الله عبد ببرند. یاران ابا

 .ی عاشورا که اشاره کرده بودیم رابطه با مسألهثار کنند. این در در راه خدا ن ی آنها را همه

معرفت، بلندتر از  افق انسان اهل که در عبادت، یما هاشاره کردهم  در مسائل کلّی عرفانی

خواهد. فقط در این مقام است که آنچه شرط بندگی  چیز نمیطلبی است. او هیچ حاجت

شگاه خدا باشد و وظایف بندگی ی مؤدّبی در پی جا آورده باشد؛ بنده شایستگی به است، به

جا بیاورد. در پی این نیست که از رهگذر طاعت و عبادت چیزی  شایستگی به خود را به
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سلوک  بخواهد؛ مزدی بگیرد؛ اجری بطلبد و امثال اینها؛ لذا باید این روحیّه بر انسان اهل

 حاکم باشد.

ی دعاهای منزله به از آنهااند که در دعاهایی که شما به بعضی  این عزیز ما توجّه داده

هایی وجود داشت. این تذکّر که ایشان به من  تعقیبات نماز اشاره کردید، چنین خواسته

اند؛  به دعا مطالعه نکرده و نشنیده های ما را راجع دادند، مرا متوجّه کرد که این عزیز، بحث

کن است در ذهن خاطر اینکه سؤالی که در ذهن این عزیز به وجود آمده است، مم لذا به

حتماً به آنها مراجعه کنند. در کتاب  عزیزانکنم  دوستان دیگر هم باشد، تأکید می

طور مشروح که جدیدترین کتابی است که در دسترس شما قرار گرفت، به "طبیب عشق"

چهار تا وصفحات صدوبیست 14به بحث دعا صحبت شده است؛ مراجعه کنید. راجع

بحث دعا است؛ که اولیای  ی حوزهجواب این سؤال در دقیقاً  این کتابوهشت صدوبیست

های مشخصّ مادی و  کنند، خواسته معرفت بعضاً در دعاهایی که می های اهل خدا و انسان

های اخروی نیز وجود دارد و گفتیم انسان  های عمومی دنیوی و یا خواسته خواسته دنیوی؛

 خواهد. به قول شاعر: چیز نمیمعنا و واصل به مقام توحید، هیچ اهل

 خواهیم      ما ز دوست غیر از دوست حاجتی نمی

 یــاد ارزانـو بـر تـد بــت ای زاهـجنّو ور ـح 

 خواهد. چیز نمیهیچ

 تمنّا کنند از خدا جز خدا                  ءخلاف طریقت بود که اولیا

                                                 

 .138 – 113 ص عشق،طبیب طیّب،مهدی .14
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 عزیزان حتماً مراجعه کنند.ایم؛  های مختلف داده آنجا پاسخ این سؤال را مشروح و به زبان

به  "دیدار ی توشه ره"طور در مبحث دعا و توسل کتاب  و همین "طبیب عشق"در کتاب 

  15.عزیزان مراجعه کنندیم. امیدوارم ا هپاسخ گفتاین سؤال 

 یک تذکّر

هایی را که برای شما حیاتی  کنم: عزیزان من! بحثمی جا این سؤال را بهانه و تأکید  همین

ام. خیلی حیف است که این ام و در دسترستان قرار دادهشکل کتاب درآوردهدانستم، به می

ی عمیق و  صورت مکتوب، در دسترس شما باشد و شما فرصتی را برای مطالعه مطالب به

گویم با این فرض است که  هایی را که در جلسه میبحث دقیق آنها اختصاص ندهید. چون

ام، آگاهید. از دوستان  م؛ یا خدمتتان عرض کردها نوشته های قبلی که شما از بحث

های صوتی های گذشته، چه فایل که حتماً به بحثالورودمان هم خواهش کردیم  جدید

صورت کتاب در اختیار است، مراجعه کنند و با علاقه و دقّت  هایی که به آنها و چه نوشته

های قبلی خدمت دوستان  توجّه به گفتههای جدیدمان که با از آنها استفاده کنند؛ تا بحث

 شود، سبب ایجاد سؤال یا تردید نشود. عرض می
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